
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکیحضرت استاد آیت  (AIهوش مصنوعی )تقریر درس خارج فقه  

 
 الطیبین الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله  

 دهیچک
. ابتدا  افت ی در اثبات آن اختصاص  ی هوش مصنوع  ت ی ل ی و قواعد دل  « ی »موضوع حکم شرع  تر ق ی دق  ن یی جلسه به تب  ن ی ا 
. موضوع  ۲(.  ه ی )در مقابل محمول در قض   ی . موضوع منطق ۱آغاز شد:    ی اصول - ی فقه   ات ی »موضوع« در ادب   ی سه معنا   ک ی با تفک 
الوجود«  الوجود« است در مقابل فعل که »مطلوب »مفروض   جودش و و   رد ی گ ی )مکلف، که حکم به او تعلق م   ی فقه   ی به معنا 
که فعل مکلف به آن تعلق    ی خارج   ء ی ش  ا ی »متعلقِ المتعلق« )مانند مکان، زمان،    ا ی   ی امر خارج   ی . موضوع به معنا ۳است(. 

مصداق    در )شک    ه« ی مفهوم آن( از »شبهه موضوع   ا ی )شک در خود حکم    ه« ی »شبهه حکم   ص ی در تشخ   ک ی تفک   ن ی (. ا رد ی گ ی م 
شد. در شبهات    ی بررس   ند ی فرآ   ن ی در ا   ی است. سپس، نقش هوش مصنوع   کننده ن یی آن( تع   ط ی تحقق شرا   ا ی موضوع    ی خارج 
  جاد ی ، به ا ها و قرائن داده   ل ی و تحل  ی آور با جمع   تواند ی م  ی گوشت خاص(، هوش مصنوع   ک ی   ه ی )مثلاً شک در تذک   ه ی موضوع 
مفهوم    ص ی تشخ   ا ی   ه ی ( کمک کند. اما در شبهات حکم شود ی حاصل م   ها سان نوع ان   ی که برا   ی نان ی اطم   ی عن ی )   « ی »قطع نوع 

  تواند ی صرفاً عرضه ادله و نصوص است و نم   ی در حج(، نقش هوش مصنوع  ع« ی »مستط  ف ی موضوع از نگاه شارع )مانند تعر 
  نانی اطم   ا ی   قطع« به حد »   دن ی رس   ، ی در استفاده از هوش مصنوع  ت ی . شرط حج د ی نما  ن یی تع  ا ی شارع، مفهوم را جعل   ی به جا 
 فاقد احتمال معقول خلف است.   ییِ عقل 

*** 
 بحث درآمد
بحث    ی اثبات حکم شرع   ی بود. چون اولاً برا   ی اثبات موضوع حکم شرع   ی برا  ی هوش مصنوع   ت ی ل ی ما در قواعد دل  بحث 

  ان ی ب   د ی دو مقدمه با   ا ی   ک ی   نجا ی ا   م ی اثبات موضوع حکم. گفت   ی برا   ی هوش مصنوع   ت ی ل ی به قواعد دل   م ی شد، بعد منتقل شد 
اصطلح »موضوع«    ن ی ا   ، ی مان، در اصول حت ما در فقه   م ی است؟ گفت   ی به چه معن   شود ی »موضوع« که گفته م   نکه ی ا   ی ک ی .  م ی کن 

از نظر    ی کلمه »موضوع« گاه   ی بود، چون در موارد مختلف، کاربر   ی معان  ن ی متوجه ا   د ی ا . ب شود ی به کار برده م   ی سه معن   ا ی به دو  
 متفاوت است.   ی معن 

لیمی  مقرر   1404/  10 / 02 تاریخ  06 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 »موضوع« در فقه و اصول  یسه معنا  کی تفک عنوان اول 

 ه ی از موضوع هیحکم  ۀشبه ز یمتعلق المتعلق و تما قیمصاد دوم عنوان 

 اول )مفهوم موضوع(  یدر احراز موضوع به معنا  ی نقش هوش مصنوع عنوان سوم 

 آن  طیو شرا  یهوش مصنوع  قیاز طر  یامکان حصول قطع نوع عنوان چهارم 
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 »موضوع« در فقه و اصول یسه معنا  کیتفک
و    موضوع   ک ی به   اج ی احت  برای شکل گرفتن   ی ا ه ی است. هر قض  ه ی موضوع، »موضوع در مقابل محمول« در قض  ی معنا  ک ی 
 . دارد   کند ی م   جاد ی محمول و موضوع ا   ن ی ا   ن ی که ربط ب   ی حکم   ک ی و    ، محمول   ک ی 

 موضوع.   ی معناست از معان   ک ی »موضوع در مقابل محمول«    ن ی ا 
کن   ی گاه  که »م   ن ی ا   ته«، ی که موضوع حرمت »م   د ی مثلاً فرض  بحث موجب آن    ن ی ا   ست؟ ی چ   فش ی تعر   باشد   « ه ت ی موضوع 
که   »موت«   ی و در معن   ت« ی که ما اگر مثلاً شک در خود »م   شود ی م    ی جاب ی ا   ش ی ا معن   ا ی است    ی سلب   ش ی ا موت معن   ا ی آ   کردیم 

ا   ک ی است؟ موت   که بتوان   ی جاب ی حالت  کنیم؛  »موت«  در شک در    م ی است  الموت  ا استصحاب عدم  که    ن ی به هر حال، 
است در مقابل    ه ی آن، که موضوع در قض  ی که حکم رفته رو  ی موضوع  ی عن ی است که    ن ی مقصودمان ا   ی موضوع، گاه   م یی گو ی م 

 محمول. 
 . است   ق« در مقابل »متعل     ی که موضوع به معنا   م ی دوم دار   ی »موضوع« معنا   ک ی 

. حکم وجوب و حرمت و استحباب  ین است افعال مکلف   رد ی گ ی به آن تعلق م احکام  که    ی ز ی آن چ   ست؟ ی متعلق احکام چ 
،  است   »سجده« واجب مانند    م یی گو ی «. واجب که م است   »واجب   م یی گو ی ما م   خورد؟ ی م   ی به چ   ها ن ی و اباحه و کراهت و ا 
 اند. متعلقات حکم   ها ن ی که واجباتند، ا   ها ن ی همه ا   است   ، »صوم« واجب است   »زکات« واجب 
  ست؟ ی فعل، فعل ک   م یی گو ی که خود مکلف است. م   م ی دار  ی موضوع   ک ی مکلف هست، ما  فعل متعلق که    ن ی در مقابل ا 

مراد ما از موضوع حکم نه حتماً موضوع در مقابل محمول    ست، ی موضوع حکم چ   م یی گو ی که م   ی فعلِ مکلف است. لذا گاه 
 .  است   در مقابل متعلق   ضوع است، بلکه مو 

الوجود« است، در مقابل متعلق که فعل است  است که »مفروض   ن ی ا  اش ی ژگ ی دارد، آن و   ی ت ی خصوص  ک ی دوم  ی معن   ن ی ا 
  ست؟ ی صلة. متعلق چ   ست؟ ی الوجود« است. متعلق در مقابل موضوع که متعلق به حکم است )متعلق چ که آن »مطلوب 

 واجب بشود.   وی    بود، صلة بر   ی اگر مکلف   د ی گو ی الوجود است. اما مکلف وجودش مفروض است. م ( مطلوب ة صل 
گر  هفت نفر مکلف   ن ی هفت نفر باشند که ا  ا ی پنج نفر  د ی ... حالا مثلاً در صلة الجمعه که با د ی فرض کن   یی مثلاً جا لذا ا

اند، خب  که قائل به وجوب صلة جمعه   ی کسان   ی مثلاً برا   گر ی د   نجا، ی که جمع شدند ا   غ بال   ر ی باشند. لذا اگر هفت تا مثلاً غ 
  ...  هفت نفر مثلاً خانم دور هم جمع شدند، صلة الجمعه بر آنها متوجه نخواهد بود.   ا ی دور هم    ض ی هفت نفر مر   ا ی هفت نفر
. آن  شود ی الوجود گرفته م مفروض   ن ی بود. ا  ط ی را آن مکلف واجد الش  ی وقت   ی عن ی »صلة الجمعة واجبة«  ند ی گو ی م  ی وقت  لذا 

 الوجود. مطلوب   شود ی م   ؟ ی چ   شود ی وقت »صلة الجمعة« م 
فقه   ها ن ی ا  مباحث  م   ی اصول و    ی در  ما  م   م یی آ ی که  دارد    م ی شو ی وارد  با اثر  بگذار   د ی که    ا ی الوجود  مفروض   ن ی ب   م ی فرق 

 . الوجود مطلوب 
؟رح؟    ی ن ی نائ   ی رزا ی الوجود است، م امر مفروض   ، موضوع   م ی اگر ما قائل شد   گوییم می   تر بشود، ذهن دوستان روشن   نکه ی ا   ی برا 
مْل   ه ی قض   ک ی : ما هر جا  د یی فرما ی م  رفته باشد    بر آن باشد، حکم هم    در آن الوجود  موضوع مفروض   ک ی که    م ی داشته باش   ه ی ح 
از آن موضوع مفروض   عل ف   ی متعلق حکم، رو   ی )رو  مْل   ی حت   ه، ی شرط   ه ی به قض   شود ی م   ل ی تبد   ن ی الوجود(، ا صادره    ه ی اگر ح 
 باشد. 



؟درس؟خارج؟فقه؟  3؟؟؟.............................................................؟؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟آیت؟؟حضرت؟استاد؟؟هوش؟مصنوعیتقریر

 

  ه ی قض   ن ی ا ؛  المکلف«   ی »تجب الصلة عل   ا ی المسلم«    ی »تجب الصلة عل   ا ی المومن«    ی : »تجب الصلة عل د ی مثلاً فرض کن 
مْل  »اذا وجد المکلف البالغ    ا ی الصلة«    ه ی به »اذا وجد المکلف وجبت عل   قت ی در حق   شود ی م   ل ی تبد   ن ی است، اما ا   ه ی خب ح 
 الصلة«.   ه ی وجبت عل 

مثل جزاست. لذا    شود ی بار م   بر آن   ه ک  ی است. حکم   ی شرط   ه ی قض   ک ی الوجود است، به منزله شرط در  لذا چون مفروض 
  ی : »اگر مکلف عاقل بالغ د ی گو ی . مثلاً مکلفِ عاقلِ بالغ. مثلاً م شوند ی الوجود م هم مفروض   ودش ی ق   ؟ ی چ   شوند ی هم م   ودش ی ق 

به...    شود ی م  ل ی تبد   ن ی ا   ا المکلف العاقل البالغ« بود، ام   ی تجب الصلة عل »   ه ی اصل قض   نکه ی با ا ،  بود، آن وقت تجب الصلة« 
دوم    ی موضوع معنا  ن ی ... ا د ی نکته را با   ن ی . ا شود ی بار م   ش ی رو   ه ی شرط  ه ی و آثار قض  ه ی شرط   ه ی قض   ک ی به   شود ی م  ل ی در معنا تبد 
 است. 

المکلف البالغ العاقل«. آنچه   ی الصلة عل : »تجب م یی گو ی م  وقتی   ی عن ی ؛ ست ی اصلاً طلب حکم ن  ی سوم  ی معنا   موضوع 
  ست؟ ی الوجود اوست( چ اوست )مفروض   جود الو . آنچه مفروض است   الوجود است، صلة است که فعل مکلف مطلوب   نجا ی ا 

 مکلف بالغ عاقل. 
مثال    ن ی بر مکلف. در هم   ست ی موضوع واجب ن   جاد ی ا   گر ی د   ، ی حکم   ن ی با چن   م ی داشت   ی موضوع   ن ی ما چن   ی وقت بنابراین  

 : د ی گو ی م   ه ی آ   د ی که فرمود حج  
طاعَ  >  ت ِ مَن ِ آسْي َ ي ْ اسِ حِج  ُ آلْي َ َ هِ عَلَى آلي   اً وَ لِل َ مِي  لَهُ كان َ آ  مَ وَ مَن ْ دَخ َ رآهي  ْ ي  امُ آ ِ ات ٌ مَق  ن  ي  ِ َ ات ٌ ي  ي  هِ آ  ي  هَ  ف  ن  َ آلل َ ا ِ

َ رَ ف  لاً وَ مَن ْ كَق َ ن  هِ سَي  لَي ْ آ ِ
ي  ٌ غَن ِ آلْعالَ  ن ِ

ن َ غ َ  ؛ 1< مي 
اساات؛ و هر که وارد آن شااود در   میلطف، رحمت خدا و از جمله[ مقام ابراه ت،ی  روشاان زاز ربوب ییدر آن نشااانه ها

مناسااااک حج[ آهن  آن خانه کنند،    یادا  یثابت و لازم بر عهده مردم اساااات که زبرا  یامان اساااات؛ و خدا را حق  
و هر   ابند،یآن راه   ینند به ساو[ بتوار یمسا ودنو باز ب یمال یو توانمند  یکه زاز جهت سالمت جسام  یزالبته[ کساان
 است. از ین یب انیخدا از جهان  رایزده[؛ ز   انیکند، به خود ز  یورزد زو از رفتن به آنجا خوددار  یکه ناسپاس

« لذا .اجب  الحج   ه ی وجب عل   نجا ی ... ا ع ی که »اذا وجد المکلف البالغ العاقل المستط   این عبارت به چه معناست؟   م ی گفت 
مستط   جادش ی ا نیست   حتماً  ما  که  کن   ع ی کند  مفروض   م ی درست  چون  بشود.  واجب  برش  است تا حج  ا ؛  الوجود    نکه ی نه 
مْل  ه ی به قض   ه ی شرط  ه ی هم واجبه، هم قض  د ی گو ی م  شون ی لذا ا  رد، ی گ ی الوجود بشود. تحت طلب قرار نم مطلوب    گردد، ی برم  ه ی ح 
مْل   ه ی هم قض   . گردد ی برم   ه ی رط ش   ه ی به قض   ه ی ح 

مْل   ه ی به قض   گردد ی که برم   ه ی شرط   ه ی آنجا قض  گر ا م ی ر ی گی الوجود م است که شرط را ما مفروض   ن ی ا   ی معن   ه، ی ح    شرط بود   ن ی . ا
الصائم المسافر وجب عل  «   ه ی »اذا وجد المکلف  که  القصر و ،  کرد و از محل  اقامتش    ا ی   طنش اگر مکلف مسافرت  از محل 

ر  ض  ص، اگر  قصد مساف   د ی ( مثلاً دور شد، حالا فرض کن امش ی ا   یِ )اقامت ح  ت کرده بود، حالا دور شد مقدار خروج از حد ترخ ُّ
  برش که حتماً برود مسافرت تا نماز قصر بر   ست ی . بله، خب، اما واجب ن ات ی شد، واجب است بر او نماز قصر در رباع  ن ی چن 
 واجب بشود.   او 

 
 . 97سورۀ آل عمران:  .  ۱
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( طلب که تعلق  ی )به فعل   ی ز ی طلب که به چ   ی عن ی اش هم واجب بشود؛  الوجود شد، آن وقت مقدمه مطلوب   ی ز ی اگر چ لذا  
  دهد ی م   ل ی ؟رح؟ تفص   رزا ی م   که مثلاً   در مسئله قدرت شرط   م ی ما دار   ی حرف   ک ی به مقدمه.    ؟ ی به چ   کند ی م   ت ی طلب سرا   ن ی گرفت، ا 

اصلاً    ی عن ی قرار گرفته؛    ف ی جاها شرط قدرت رفته در تکل   ی در بعض .  م ی دار   ه ی قدرت عقل   و   م ی دار   ه ی که ما قدرت شرع   د ی فرما ی م 
 . ود تا آن فعل واجب بش   ی کن   ل ی قدرت تحص   د ی با 
که    موضوع   ن ی از ا   ر ی دارند در تعب   ی ؟رح؟ عبارت خوب   رزا ی سوم، مرحوم م   ی موضوع معنا   ن ی . ا م ی سوم هم دار   ی موضوع معنا   ک ی 

 است، نه خود موضوع.   ی امر خارج   گر ی متعلق المتعلق د   ن ی به »متعلق المتعلق« و ا   کنند ی م   ر ی از آن تعب 
  ن ی متعلق المتعلق. ا  ؟ ی چ   ح ی . توض دهم ی م   ح ی ... حالا متعلق المتعلق. حالا من توض ومش س  ی معن   ، ی از معان  ی ک ی  نجا ی ا 
به فعل صلة. به فعل    رد؟ ی گ ی تعلق م   ی وجوب به چ ؛ به عنوان مثال  متعلق المتعلق   ست؟ ی سوم موضوع است که چ   ی معن 

 زکات. به فعل حج. 
ه  : زکات در چ د یی مثلاً بگو   دارد.   ی متعلق   ک ی متعلق که فعل است )که فعل حج است، که فعل زکات است(،    ن ی حالا ا 

ت واجب؟    ن ی واجب است؟ ا  متعلق    ن ی ا   نجا ی چه کاره است؟ ا   ی نقد   ن ی واجب؟ ا   ن یْ زکات در نقد    ا ی در نقد؟    کات ز   ا ی در غل 
زکات که شد متعلق    ن ی زکات واجب است )که وجوب شد حکم، زکات شد متعلق(، اما ا  ی گفت  ی وقت   ی عن ی المتعلق است. 

ت، زکات در    ؟ ی زکات در چ  ن ی زکات واجب، ا  ن ی دارد. زکات واجب است. ا  ی متعلق  ک ی خودش   ن ی وجوب، ا  زکات در غل 
ت، ا   ن یْ نقد    ن ی . ا ن یْ نقد    . هستند   متعلق به متعلق   ها ن ی و غل 

 : ۀ ی مثلاً آ 
ه ُ وَ آ >  ق َ ي ِ خ َ هِ وَ آلْمُي ْ هِ ي ِ

رِ آلل َ ي ْ هِل َ لِع َ
رِ وَ ما آ ُ ي  ر  ي ْ ح ِ

مُ آلْ حْ مُ وَ لَ ه ُ وَ آلد َ ن َ كُمُ آلْمَي ْ مَت ْ عَلَي ْ ِ عُ  حُر  ي ُ كَلَ آلس َ
خَه ُ وَ ما آ َ طي  ه ُ وَ آلي  َ ي َ رَد ِ ة ُ وَ آلْمُي َ ود َ لْمَوْف ُ

ن ْ 
صُت ِ وَ آ َ جَ عَلَى آلي  ُ ي ِ

مْ وَ ما د ُ ن ُ ي ْ ك َ لا َ ما د َ وْهُمْ وَ  آ ِ َ س  ح ْ لا ت َ كُمْ ف َ ِ ن  رُوآ مِن ْ دي  ن َ كَق َ ي  د 
سَ آل َ ي ِ َ وْمَ ي  سْق ٌ آلْي َ لِكُمْ ف ِ لامِ د  ز ْ

الْا َ سِمُوآ ي ِ ق ْ ت َسْي َ
عْمَن ي   كُمْ ي ِ مَمْت ُ عَلَي ْ ي ْ

كُمْ وَ آ َ ن َ كْمَلْت ُ لَكُمْ دي 
وْمَ آ َ وْن ِ آلْي َ َ س  طُر َ ف ى    آح ْ مَن ِ آض ْ اً ف َ ن  سْلامَ دي  ت ُ لَكُمُ آلْا ِ ي  مَ   وَ زَض  ٍ  مَخ ْ ف  اي ِ ج  رَ مُي َ ي ْ صَه ٍ غ َ

مٌ  وزٌ زَحي  ق ُ هَ غ َ ن  َ آلل َ ا ِ
َ مٍ ف  ْ ي   ؛ 1< لِا ِ

با جسام و روح شاما ندارند[ بر شاما حرام شاده اسات زمانند[ گوشات مردار و خون و  یزخوردن مواد ناپاک که تناساب
خفه شاده و آنچه به ضارب چوب و سان  مرده و آنچه به  وانیو ح  خدا کشاته اند ر یگوشات خوک و آنچه به نام غ
  ی که درنده ا یوانیرفته و ح  نیگر از بید وانیکه به ضارب شااح ح  یوانیجان داده و ح  یسابب ررت شادن از بلند

و   د،یکرده ا  هیبوده و شاما به دساتور شارع تذک  هیآن را کشاته و از آن خورده، مگر آنچه را که در آساتانه مر ، قابل تذک
بر شااما حرام گشااته اساات.    دیکن یم  یقمار سااهم بند  یرهایت  لهیشااده، و آنچه به وساا  یبت ها قربان یآنچه برا ز ین

شااده    دیشااما ناام نیاز زشااکساات[ د  شااگانیساات. امروز کفررزاز احکام خدا[    ی[ فسااق و نافرمانمور زا  نیزهمه[ ا
امامت، حکومت و   ت،یطالب به ولا یبن اب ی. امروز زبا نصااااابِ علدیو از من بترسااااا  دیاز آنان مترسااااا  نیاند؛ بنابرا
کاامال، و نعمتم را بر شاااااماا تماام کردم  یرا برا  نتاانیبر امات[ د  ییفرماانروا   ن یباه عنوان د  تاانیو اسااااالم را برا  ،شاااااماا 

مات ب  لیآنکه ما  یب  دیشااد ی. پس هر که در حال گرساانگدمیسااندپ حر  شااده[ ناچار    انیبه گناه باشااد زبه خوردن مُّ
 آمرزنده و مهربان است. ار یخدا بس ناً یقی[؛ ردیتواند به اندازه ضرورت از آنها بهره گ یشود، زم

 
 . ۳. سورۀ مائده:  ۱
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ل    قتاً ی متعلق حق  ست؟ ی متعلق چ  قت ی در حق   نجا ی خب، ا  مِ  ع  ر  کل« است. »حُّ م ی »أ کلُّ الم  کُّ محذوف    ک ی ما   نجا ی ا  ؛ ته« ی أ
کل الم   کم ی »حرم عل   ی عن ی   ته« ی م   کم ی : »حرمت عل م ی دار   ی معلوم  کل« است ته« ی أ متعلق المتعلق. و    ته« ی »م و    . پس ألْ متعلق »أ
 است.   ی امر خارج   ته ی م 

  ست؟ ی فعل مکلف چ   ته« ی الم   کم ی در »حرم عل   نجا ی به فعل مکلف که آن متعلق است. ا   خورد؟ ی م   ی حرمت و وجوب به چ 
»م  آن  مکلفه.  فعل  که  است  کل«  ن   ته« ی »أ مکلف  فعل  آن ست ی که  مکلفه    ی .  فعل  کل« که  م   »أ عل   د ی گو ی است.    کم ی »حرم 

ا   ...» عل   ن ی الخمر »حرم  گفت  ا   کم ی جن    .» چ   ن ی الخمر چ   ست؟ ی متعلق   » »خمر متعلقه  است.  متعلق    ست؟ ی »شرب« 
هر   ه؟ ی شبهه موضوع   م یی بگو  ه به چ  ه، ی شبهه موضوع   ه، ی شبه حکم  م یی گو ی م   ی است. لذا ما وقت  ی المتعلق. و خمر امر خارج 

خمر   ع ی ما   ن ی ا   م ی دان ی نم  ست؟ ی ن  ته ی م   ا ی است  ته ی م   ن ی ا   دانم ی . نم ه ی موضوع   شود ی م   ه شبه   د، جا شبهه در متعلق المتعلق بو 
به عنوان موضوع در مرحله اول و    م ی گفت ی موضوع، با آنچه که م   م یی گو ی که م   نجا ی . ا ه ی موضوع   شود ی م   ست؟ ی خمر ن   ا ی است  

که    ی ز ی همان چ   قاً ی دق   ن ی ا   م ی موضوع. گفت   م یی گو ی است به آن م  ی امر خارج  نکه ی موضوع به جهت ا   نجا ی دوم متفاوت است. ا 
در مقابل ذهن.    ن ی ع   د یی بگو   ا ی که...    ی ز ی آن چ   ی عن ی است؛   ی خارج  ن ی . ا Subjectابل در مق   Object د ی گو ی م   ی س ی در زبان انگل 

 . است   که خارج از ذات انسان   ی امر   ک ی است.    ی در مقابل امر ذهن   ی ن ی امر ع   ی عن ی   ؟ ی چ   ی عن ی موضوع    نجا ی ا 
 هیاز موضوع هیحکم ۀشبه ز یمتعلق المتعلق و تما قیمصاد
و    م، ی ار واجب است، شک در حکم ند   ی نماز   م ی دان ی م   ی عن ی   ه ی شبهه موضوع ؛  متعلقِ متعلق چند شکل دارد   ن ی ا   حالا 

  ن ی مصداق ا   ا ی آ   م ی دان ی نم   ی تعلق گرفت، ول   ط ی شرا   ن ی آدم با ا   ک ی   ه ب   د ی که واجب شده مثلاً فرض کن   ی نماز   ن ی که ا   م ی دان ی م 
به    ؟ ی به چ   کند ی م   دا ی ر   ی متعلق به فاعل الفعل است. چون فعل تعلق   ی معن   ک ی ؛ بنابراین  آن   ا ی است    ن ی ا   ط ی شرا   ن ی آدم با ا 

 فاعل است.   ی مکلف خارج بلکه    ست ی باشد. صورة المکلف فاعل ن   تواند ی نم   ی ذهن است،    ی امر خارج   ک ی فاعلش. فاعلش  
موضوع    شود ی م لذا    مفعول است. مفعول ذبح   نجا ی ا   ی خب، هد «؛  الله الحرام   ت ی من حج ب   ی عل   جب ی   ة ی ذبح الهد » مثلاً  

گفتم م    شود ی م   ن ی . ا رد ی گ ی مفعول به فعل قرار م   ن ی المتعلق. فعل متعلق بود، ا   ق متعل   شود ی که چون مفعول به فعل است. 
 سوم.   ی متعلق المتعلق به معن 

داخل    ا ی داخل عرفه هست    نجا ی ا   ست؟ ی ن   ی داخل مِن   ا ی است    ی داخل مِن   نجا ی ا   ا ی مثلاً که آ   کنند ی شک م   ی من   روند ی که م ن ی ا 
شک    ؟ ی چ   شود ی شک م   ن ی ا   ی عن ی .  م ی کن ی مکان م   ی ل ما شک در ک  اینکه هست.    ی شک، شک شبه موضوع   ن ی ا   ست؟ ی عرفه ن 
که اصلاً وقوف در   ن ی شک در ا   ی وقت   ک ی وقوف. وقوف در عرفه است. من اگر   د ی گو ی م   ست؟ ی به چ  د ی الفعل. فعل مق  د ی در ق 

 است.   ه ی موضوع   کردم؛ این شبهه   نه   یا   است   عرفه شرط 
قاعده  م   م ی دار   ی ا ما  مفهوم م یی گو ی که  شبهات  نها   ی همگ   ه، ی :  حکم   ت ی در  شبهه  وقت ؛  گردند ی برم   گر ی د   ه ی به    ی چون 

موضوع   م یی گو ی م  موضوع خارج   ی عن ی   ه، ی شبهه  دار   ی درباره  اما شبهه مفهوم م ی شک  الح   ه ی .  متعلق  به  ما    کم مربوط  است؛ 
زاشکال در    نها ی ا   ی . هر دو م ی کن ی تعلق گرفته است در مرحله مفهوم. در متعلق الحکم شک م   ی ز ی حکم به چه چ   م ی دان ی نم 

و مصداق[ م  ا   م ی دان ی کجاست، م   ی مِن   م ی دان ی وقت م   ک ی   باشد   ه ی شبهه مفهوم   تواند ی مفهوم  کجاست،  در خارج    ما عرفه 
 . شود ی م   ه ی چه؟ موضوع   ن ی ا   ست؟ ی عرفه ن   ء جز یا    عرفه است   ء تو هستم جز   و   که الان من   ی مکان   ن ی ا   م ی دان ی نم 
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که   م ی شک دار   د ی زمان را ما در ق   ن ی وقت ا   ک ی .  کند ی فرق م   ن ی . بازم ا شود ی زمان هم به عنوان متعلقِ متعلق اخذ م  ی گاه 
که آ   ی بحث   ن ی حکم اخذ شده. مثل هم   د ی در ق   ی چه زمان  صلة المغرب، وجوب صلة المغرب با استتار قرص    ا ی که... مثل 

 صلة المغرب عند غروب الشمس«.   جب ی »تجب الصلة عند الغروب«. »   گوید لذا می است.    ه ی حکم   بهه ش   ن ی ا   ؟ است یا  خیر 
خود مفهوم    م، ی دان ی را نم   ش ی کل   حکم   ی عن ی .  م ی دان ی نم یابد،  علق می ت   ی »غروب شمس« به چ   ن ی ا   م ی دان ی ما نم   نجا ی خب، ا 

گر م   ن ی »غروب شمس« ا    مره لابد ح   ن ی است، ا   ی که موضوع حکم شرع   ی غروب شمس   ن ی که لابد ا   م ی دان ی حکم است. اما ا
  ن ی ا  ست؟ ی چ  گر ی د  ن ی نشده. ا  ا ی  م ی شده تا افطار بکن  ی مشرق مره  الآن غروب ح   م ی دان ی نم   م ی تو خانه نشست  ی است، ول  ی مشرق 

 . ست ی ن   ه ی حکم   شبه است.    ه ی شبه موضوع 
 (موضوع در مقابل محمولاول ) یدر احراز موضوع به معنا  یهوش مصنوع نقش
کن   ی هوش مصنوع   له ی موضوع در مقابل محمول را به وس   م ی بخواه   اگر  کرد   ی عن ی   م، ی احراز  اصلاً    ا ی آ   نکه ی در ا   م ی اگر شک 
  ا ی که آ   م ی شک کرد   ع« ی اگر ما در مفهوم »مستط   د ی آن. فرض کن   ی رفته رو   ا ی   ن ی ا   ی رفته رو   ی حکم شرع   ی عن ی   ی حکم   ک ی موضوع  
آ   رد ی که قرض هم بگ   ی کس   ا ی آ   ع ی چه؟ مستط   ع ی مستط  اقتراض استطاعت برش حاصل بشود،  با    ا ی هست    ع ی مستط   ن ی ا   ا ی و 
اسِ حِج ُّ الْبَيْتِ مَنِ  >   که    مه ی کر   ه ی آ   ن ی که ا   م ی شک کرد   گر ی به عبارت د   ی عن ی   ست؟ ی ن   ع ی مستط  هِ عَلَى الن َ   ن ی ا ،  < اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِل َ

:  م ی سؤال کن   هوش مصنوعی   با رجوع به   م ی توان ی م   نجا ی ا   ا ی آ   ست؟ ی »من استطاع« ک   م ی ن ی بب   م ی خواه ی . م دانم ی »من استطاع« را نم 
آقا  م   ا ی آ   ، ی هوش مصنوع   ی جناب  با قرض هم  استطاعت  استطاع« شامل  م آیا    نجا ی ا    شود؟ ی »من  هوش  طبق    م ی توان ی ما 
 م؟ ی توان ی نم   ا ی   م ی عمل کن   ی مصنوع 
 تعلق گرفته؟   ه شارع جعلش به چ   نکه ی جعل کرده؟ ا   ه است که شارع چ   ن ی سؤال ا   ی عن ی 

 بشود.   ن یی خود شارع تب   له ی به وس   د ی معنا با   ن ی موضوع به ا 
کرد م  خود موضوع در مفهومش شک    ا ی ،  ؟ نه   ا ی شده  اخذ  در موضوع    ی د ی ق   ا ی آ   ی عن ی موضوع شارع    نکه ی در ا   م ی ا اگر شک 
کار کند؟ با   د ی بخواهد پاسخگو باشد، با   ی اگر هم هوش مصنوع   در اینجا   ست، ی چ   ن ی که مفهوم ا   م ی کرد    ان ی ما ب   ی برا   د ی چه 
 شارع را به ما عرضه کند.   ان ی را ضبط کند و ب   رع شا 

م   ی از هوش مصنوع  برا   م ی کن ی سؤال  روا   ی که  از  کن  آ   ات ی ما بحث  از  آ   ات ی و  از  کن،    ی برا   ات ی روا و    ات ی و  استنباط  ما 
  ی شرع   و   محقق   ا ی هست    ی محقق است، شرع   د یی بگو   ا ی است    ل ی دخ   ی استطاعت شرع   ر مال د   ا ی قرض    ا ی کن که آ   ی ر ی گ جه ی نت 
هم    ی استنباط   ک ی   است   ممکن اگرچه  .  ست ما   ی برا   ات ی روا   ات ی آ   ی آور مع بکند، ج   تواند ی م   ی که هوش مصنوع   ی کار   ست؟ ی ن 

ندارد به    ت ی حج   ن ی ا آن است لکن   جواب   ن ی ا  ند؟ ی گو ی چه م   ات ی آ   ن ی و ا  ات ی روا  ن ی که ا   ی تو از من سؤال کرد   د ی گو ی بکند، م 
 . است   نشده   آن   احتمال خلف   ی ا غ احتمال خطا ال   ن ی استنباط و ا   ن ی در ا   د ی ده ی شما احتمال خطا م   نکه ی خاطر ا 

  ق ی را از طر   ی حکم   م ی اگر ما بخواه   م ی گفت   م، ی قطع نداشته باش   ی عن ی   م، ی جا احتمال خلف بده ک هر یک قاعده کلی است که  
  ن ی چن   ن ی ا   ت ی بر حج   ی ل ی چون دل   ، م ی . اگر احتمال خلف داد م ی کن   دا ی قطع به آن حکم ر   د ی با   م، ی اور ی به دست ب   ی ع هوش مصنو 
تا    ی قطع شخص   م ی است. گفت   ی قطع نوع   ک ی است و   ی قطع شخص  ک ی   دو نوع است:   م که قطع ی فت م؛ گ ی ندار   یی احتمال بالا 
. اما ا و    دارد   ت ی که قطع هست، حج   ی مادام    ؟ ی ک   ی مادام القطع است برا   ؟ ی معذر بودنش چ   ن ی هم منجز است، هم معذر
. اگر  شود ی رفت، آثار اجزا بر آن عمل بار نم   ن ی بود، قطع از ب   ی اگر قطع شخص لذا  است.   ی شخص قطع   وی   قطع که    ی کس   ی برا 

گر زمان ن اعاده کند   د ی زمان هست با  ا شده با   ست ی ، ا ض  ا کند   د ی ق  ض   . ق 
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  ی عن ی  ؟ ی چ  ی عن ی  ی قطع نوع  م یی گو ی م  ی مفروض قرار گرفته شده. چرا؟ چون وقت دوامش  دارد چون   ت ی حج  ی ما قطع نوع ا 
 هست.   شه ی هم   ی شخص و آن شخص ندارد. قطع نوع   ن ی به ا   ی بستگ   ن ی ا 

 آن طیو شرا یهوش مصنوع قیاز طر  یامکان حصول قطع نوع
با حساب احتمالات، آنقدر قرائن صحت    ی بتوانند هوش مصنوع   ، اورد ی به وجود ب   ی قطع نوع   ک ی بتواند    ی هوش مصنوع   اگر 

که احتمال خلف     ی قطع   ن ی . اگر چن ی قطع   ن ی بتوان گفت چن   د ی بشود. شا   ی فان نوع مردم    ی برا را بالا ببرد، بالا ببرد، بالا ببرد 
  یعن ی آور باشد؛ قطع   تواند و می   به قطع برساند  تواند ی م  ی قطع  ن ی چن  ن ی حجت خواهد بود. و ا  ی قطع  ن ی چن  ن ی حاصل شد، ا 

کند برا  کند، ضرب احتمالات درست    له ی خودش را به وس   ی ما، با حساب احتمالات صحت مدعا   ی احتمالات را جمع 
بشود به صد درصد   ل ی تبد ( آنقدر احتمال صحت را بالا ببرد، بالا ببرد که احتمال صحت  معتبر مثلاً قرائن   ی عن ی احتمالات ) 
. نه صفر ر  ن یی پا   اورد ی آنقدر ب   ن، یی پا  اورد ی . و احتمال خطا و خلف را آنقدر ب ی در ذهن عاد  ، ی در ذهن عرف    ی اض ی بشود صفر

  ن ی ق ی . منتها  ی ذات   ن ی ق ی به    کند ی م   ر ی صدر ؟رح؟ تعب   ی آقا   م که مرحو   ی ز ی چ   ن ی است. ا   ی است، صفر ذهن   یی اما صفر عقل   ست، ی ن 
 . ی البته موضوع   ی ذات 

 . بعد هفتۀ  بحث ان شاءالله    ۀ ادام 
؟آ؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟ ؟محمد؟؟؟ل؟محمد؟و


